
لماذا ھذا الكتاب 
چرا این کتاب؟    

سـبحانـھ وتـعالـى أن تـكون الألـوھـیة أو الـربـوبـیة كـنھھ وحـقیقتھ، بـل 
ھـما صـفاتـھ سـبحانـھ وتـعالـى فـھو الله الـذي یـألـھ لـھ الخـلق لـیكملوا 
ویـدفـعوا الـنقص عـن صـفحات وجـودھـم، وھـو الـرب الـذي یـفیض 

على خلقھ الكمال ویسد نقصھم. 
خـداونـد، مـنزّه و بـرتـر از آن اسـت که الـوهیّت و ربـوبیّت، کُنه و حقیقت او بـاشـد، 
بلکه این دو، صـفات خـداونـد سـبحان و مـتعال بـه شـمار می رونـد. او خـدایی اسـت که 
خــلق بــرای تحصیل کمال و رفــع نــقص از صَــفَحات وجــودیِ خــود، بــه او روی 
می آورنـد، و او پـروردگـاری اسـت که بـر خـلقِ خـود کمال افـاضـه می کند و نـقص آنـها را 

  برطرف می سازد. 
ولـكن أبـداً لیسـت الألـوھـیة أو الـربـوبـیة ھـي كـنھھ وحـقیقتھ، بـل ھـو 
سـبحانـھ وتـعالـى تجـلى لخـلقھ الـفقراء بـالـكمال الـمطلق ، فـكان ھـو 
الإلـھ الـمطلق - الله سـبحانـھ وتـعالـى - الـذي یـألـھون إلـیھ لسـد نـقصھم، 
وتجـلى لخـلقھ الـفقراء بـالـربـوبـیة، فـأفـاض عـلى نـقصھم الـكمال 
لـیعرفـوه ویـعبدوه، فـالـعبادة دون مـعرفـة فـارغـة عـن الـمعنى فـضلا 

عن الحقیقة. 
امـا الـوهیّت یا ربـوبیّت، هـرگـز کُنه و حقیقت او نیست؛ بلکه خـدای سـبحان و 
مـتعال بـاکمال مـطلق، بـر خـلقِ نیازمـندِ خـود، متجـلی شـده اسـت؛ او هـمان الـه 
مطلقی  ـخـداونـد سـبحان  و مـتعال ـ می بـاشـد که بـرای رَفـعِ نـقص، آهـنگ او می کنند. 



خـداونـد بـا ربـوبیّت بـر خـلق نیازمـند خـود جـلوه گـر شـد و بـر نـقص آنـها کمال افـاضـه 
نـمود تـا او را بـشناسـند و عـبادت کنند، زیرا عـبادت بـدون شـناخـت و مـعرفـت، پـوچ و 

  بی معنی است چه برسد به این که حقیقتی در بر داشته باشد. 
وبـما أنّ غـایـة مـعرفـة الـحقیقة ھـو: مـعرفـة العجـز عـن مـعرفـة 
الـحقیقة، فـقد تجـلى سـبحانـھ وتـعالـى لخـلقھ بـالألـوھـیة الـتي ھـي الـكمال 
الـمطلق الـمواجـھ لـنقصھم، والـذي یـحثھم عـلى الـتألـّھ إلـیھ، وبـالـتالـي 
تـحصیل الـمعرفـة فـي ھـذه الـمرتـبة الـتي تـؤھـلھم إلـى مـعرفـة العجـز 

عن المعرفة في مرتبة الحقیقة. 
از آنـجا که غـایتِ مـعرفـت، حقیقت «او» (هـو) اسـت یعنی شـناخـت عجـز از رسیدن 
بـه مـعرفـت حقیقت، لـذا خـدای سـبحان بـا الـوهیّت که هـمان کمال مـطلق اسـت، بـر 
خـلق متجـلی شدـه اسـت تـا بـا نـقص آنـها رویارو گـردد و این هـمان چیزی اسـت که آنـها 
را بـه پـرسـتیدن او تـشویق و تـرغیب می نـماید که نتیجه ی آن کسب شـناختی در این 
مـرتـبه اسـت که آنـها را بـه شـناخـت عجـز و نـاتـوانی از مـعرفـت در مـرتـبه ی حقیقت، 

  رهنمون می سازد. 
فـالألـوھـیة غـنى وكـمال مـقابـل لـلفقر یـدفـع الـفقراء أن یـألـھون إلـیھ 
لـیفیض عـلیھم الـكمال، فـیعرفـونـھ بـالألـوھـیة وھـم یـألـھون إلـیھ 
ویـعرفـونـھ بـالـربـوبـیة وھـو یـفیض عـلیھم الـكمال، إنّ عـدم الـتمییز بـین 
الألـوھـیة وبـین الـحقیقة جـعل الأمـور تـختلط عـلى كـثیر مـمن یـدعـون 
الـعلم والـمعرفـة، ھـذا فـضلاً عـن أنّ كـثیراً مـن ھـؤلاء لا یـكادون 
یـمیزون بـین الألـوھـیة والـربـوبـیة، حـتى نجـد الـیوم وبـوضـوح تـام 
عجـز مـن یـدعـون أنـھم عـلماء الإسـلام طـوال أكـثر مـن ألـف عـام عـن 



بـیان مـعنى لـقولـھ تـعالـى: ﴿ھـَلْ یـَنظرُُونَ إلاَِّ أنَ یـَأتْـِیھَمُُ اللهُّ فـِي ظـُللٍَ 
 . نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئكَِةُ وَقضُِيَ الأمَْرُ وَإلِىَ اللهِّ ترُْجَعُ الأمُورُ﴾ 1مِّ

الـوهیّت، بی نیازی و کمال در مـقابـل فـقر، نیازمـندان را بـه والـه گشـتن نسـبت بـه او 
سـوق می دهـد تـا او بـر آنـها کمال افـاضـه کند. بـه این تـرتیب آنـها او را بـه الـوهیّت 
می شـناسـند در حـالی که والـه و سـرگشـته ی او می شـونـد؛ او را بـه ربـوبیّت می شـناسـند 
و او کمال بــر آنــها افــاضــه می نــماید. تــمایز و تــفاوت قــایل نشــدن بین الــوهیّت و 
حقیقت، بـاعـث شـده اسـت بسیاری از کسانی که ادعـای عـلم و مـعرفـت دارنـد، دچـار 
خـلط مـبحث شـونـد؛ حـال بـمانـد که بسیاری از این افـراد تـقریباً تـفاوتی بین الـوهیّت و 
ربـوبیّت قـایل نیستند. امـروزه نیز بـه روشنی هـر چـه تـمام می بینیم، کسانی که بیش 
از هـزار سـال اسـت که خـود را عـلمای اسـلام نـامیده انـد، از تبیین و تفسیر این آیه ی 
شــریف، درمــانــده انــد: «آیا اینان مــنتظر هســتند که خــداونــد بــا فــرشــتگان در زیر 
سـایبانی از ابـر نـزدشـان بیاید و کار یکسره شـود؟ حـال آن که هـمه ی امـور بـه خـداونـد 

 . 2بازگردانیده می شود!»   

1 البقرة : 210.

2 بقرة : ۲۱۰.



فـھم بـین مـن یـضیف كـلمة لـلآیـة ویحـرفـھا بـھواه وكـأنـّھ سـبحانـھ 
، وبـین مـن  3كـان عـاجـزاً تـعالـى عـلواً كـبیراً عـن إضـافـة ھـذه الـكلمة 

، وھـكذا ھـم كـحاطـب  4یـقول بـجواز الإتـیان عـلى الله سـبحانـھ وتـعالـى 

لـیل لا یـعلم أیـن یـقع فـأسـھ، فـھم بـین نـاریـن نـار: أن یـقولـوا بـأن الله 
یـأتـي ویـذھـب، فـینزلـوه مـنزلـة المخـلوق الـمحتاج لـلمكان والـحیز أو 
وسـط الانـتقال، وبـین أن یـنفوا عـنھ الإتـیان والـذھـاب بتحـریـف الآیـة 
وإدعـاء أن ھـناك محـذوفـاً فـیھا، وبھـذا فـھم یحـرفـون الـكلم مـن بـعد 
مواضعھ وعن مواضعھ دون خوف منھ سبحانھ ویا لھا من جرأة. 

3 القول بأن هناك مضافاً محذوفاً غير صحيح، ويكفي أن نسأل عن المضاف إليه المرفوع في هذه الآية فهل يصح عندهم رفع 
المضاف إليه كما هو الحال في الآية أعلاه ؟ وهل هم يقولون عند إعراب الآية بأن الله مضاف إليه مجرور والمضاف محذوف تقديره 

أمر مثلا ؟ وبماذا يعللون رفع كلمة الله غير أنها فاعل فعل      " أتى " ؟ 
 وأيضاً يكفي فقط أن نسأل: هل يصح من حكيم أن يحذف المضاف إذا كان في موضع متشابه ويسبب انحرافاً في عقيدة التوحيد؟ 

وهل العرب يحذفون في مواضع الشبه؟ في الحقيقة أسئلة كثيرة ومحرجة لمن يقول بأنّ هناك محذوفاً تجعله في زاوية ضيقة، ولا 
يمكنه حتى تعليل قوله ضمن حدود ما هو ملتزم به من قواعد النحو فضلاً عن أنّ هذه القواعد في أحسن أحوالها سنقول عنها إنها 

إستقرائية وبشرية، وهو يحاول أن يخضع القرآن وهو كلام الله سبحانه لها، ولعل من المناسب أيضاً نقل قول إمام فقهاء السنة 
والشيعة الحاليين في هذا الأمر وهو الجرجاني والنظر فيه، وهل يمكن انطباقه على الحال هنا في هذه الاية ليقال إن هناك محذوفا؟ً 

فقد فقال الجرجاني: (القول في الحذف هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر 
أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن) دلائل 

الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. 
أما التأويل، أي أن يقول أحد إنّ الله هنا بمعنى أمر الله وليس أن هناك محذوفاً، فيأتي السؤال هنا: وهل يجوز إطلاق كلمة الله على 

غيره سبحانه وتعالى حتى أنها هنا أطلقت على أمره؟ فإذا كان هذا الأمر ممكناً في اللغة فلماذا لا يكون المراد بكلمـة الله هنا عبد 
الله وليس أمر الله، أي أن يكون المراد هو محمـد ، فالسـؤال يكون ما هو أمر الله أو عبد الله؟ ومن هو أمر الله أو عبد الله الذي سمي 

بالله؟ وحمل اسم الله؟ ولماذا حمل هذا الاسم؟ وهذا هو ما سأحاول أن أبين بعضه في هذا الكتاب.

4 قال ابن جبرين وهو من كبار متكلمي (علماء العقائد) الوهابية: (ونحن نقول: لا يلزم من إتيان أمر الله في آيات امتناع إتيان الله - 
تعالى - في آية أخرى، وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا: يجيء كما يشاء) تعليق ابن جبرين على كتاب لمعة الإعتقاد لابن قدامة المقدسي.



بـرخی از آنـها، کلمه ای را بـه آیه اضـافـه و آن را طـبق رأی و هـوای خـود تحـریف 
؛ خـداونـد  5می نـمایند، گـویی خـداونـد سـبحان از افـزودن این کلمه نـاتـوان بـوده اسـت

بسیار بـلند مـرتـبه تـر اسـت (تـعالی الـله عـلواً کبیراً)! بـرخی نیز «آمـدن» (إتیان) را بـرای 
؛ اینان، پـراکنده گـویانی هسـتند که گـفتار خـوب و بـد  6خـدای سـبحان، روا می شـمارنـد

را فـرق نمی نهـد و مـانـند هیزم شکنی هسـتند که در سیاهی شـب، نمی دانـد تـبرش را 
بـه کجا می زنـد. اینها بین آتـشِ دو آتـش قـرار دارنـد: این که بـگویند خـداونـد، می آید و 
می رود و بــه این تــرتیب او را تــا حــدّ جــایگاه مخــلوقی که مــحتاج مکان و «حِیز» 
(مـوقعیت) یا وسیله ی انـتقال اسـت، تـنزّل دهـند، یا این که بـا تحـریف آیه و ادعـای 
این که چیزی در اینجا حـذف شـده اسـت، آمـدن و رفـتن را از او منتفی شـمارنـد؛ بـه 
این تـرتیب، اینها کلام خـدا را از بـعد از جـایگاهـش و از جـایگاهـش منحـرف می کنند، 

بدون این که از باری تعالی، ترسی به خود راه دهند؛ چقدر جری و بی باک اند! 

5 این گفته که در اینجا کلمه ی اضافیِ محذوفی وجود دارد، صحیح نیست؛ کافی است به مضاف الیه مرفوع در این آیه توجه 
نماییم، آیا مرفوع بودن مضاف الیه آن طور که در این آیه به دیده می شود، از نظر آنها صحیح است؟ و آیا آنها در مورد إعراب 

آیه می گویند که مثلاً «الله» مضاف الیه مجرور است و مضاف، تقدیراً محذوف می باشد؟ چگونه رفع کلمه ی «الله» را توجیه 
می کنند؟ غیر از اینکه فاعلِ فعلِ «اتی» است؟ 

کافی است که انسان بپرسد: آیا حکمت اقتضا می کند که حکیم، مضاف را حذف کند آن هم در موقعیت ایجاد شبهه و ایجاد 
انحراف در عقیده به توحید؟ آیا عرب، در موضع شبهه، اقدام به حذف می کند؟ درواقع سؤالات بسیار و سخت گیرانه ای برای کسی 

که در این موقعیت، معتقد به حذف می باشد وجود دارد به طوری که او را در تنگنای شدیدی قرار می دهد. او حتی نمی تواند با 
توجه به قواعد نحوی، دلیلی بر سخن خود بیاورد چه برسد به اینکه حتی در بهترین حالت، می توان گفت که این قواعد، قوانینی 

استقرایی و انسان ساخته است در حالی که او می کوشد که کلام قرآن را که کلام خداوند سبحان است با آنها بسنجد . شاید بد 
نباشد که سخن فقهای سنی و شیعه ی حال حاضر را در این مورد متذکر شویم؛ سخن جرجانی و نظر او در این مورد؛ آیا 

می توان این نظر را در حال حاضر منطبق با این آیه دانست تا بگوییم که حذفی صورت گرفته است؟ جرجانی گفته است: «سخن 
درباره ی حذف، بابی با روش دقیق و لطیف است که از چیزی عجیب شبیه به سِحر، دریافت می شود. گویی ترک «گفته ای» 


فصیح تر از بیان آن «گفته» می باشد و سکوت، منفعت بیشتری عاید می کند و می بینی که اگر صحبت نکنی، گویاتر خواهی بود و
اگر بیان نکنی، بیانگرتر خواهی بود»؛ دلایلی اعجازگونه از بنده ای قاهر، جرجانی! 

اما موصوع تأویل، یعنی این که گفته شود در اینجا، «الله» به معنی «امر الله» است و حذفی صورت نگرفته است؛ سؤالی پیش 
می آید: آیا مجاز است که لفظ «الله» را برای غیر از او سبحان و متعال به کار بریم تا به این گونه برای «امر او» معنی شود؟ اگر 
می توان، چرا نباید این معنی را به جای «امر الله»، «عبد الله» که مراد از آن، حضرت محمد (ص) می باشد، درنظر گرفت؟ و سؤال 

دیگر این که «امر الله» و «عبد الله» یعنی چه؟ «امر الله» یا «عبد الله» چه کسی است، که با «الله» اسم برده شده است و نام 
«الله» را حمل می کند؟ چرا باید حاملِ این نام باشد؟ اینها مطالبی است که برخی از آنها را در این کتاب، بررسی خواهیم نمود.

6 ابن جبیر که از بزرگان متکلّمان (علمای عقاید) وهابی می باشد، گفته است: «و ما می گوییم: لازم نیست عملِ آمدنِ (إتیان) «امر 
الله» را در آیات برای اجتناب از عملِ آمدن برای «الله» (خدای متعال) در آیه ای دیگر، درنظر بگیریم و اگر عملِ آمدن (اتیان) برای 

ما ثابت شد، می گوییم: می آید هنگامی که اراده فرماید». (تعلیق ابن جبیر بر کتاب «لمعه» ابن قدامه ی مقدسی).



  
أمـا المسـیحیون، فـقد جـعلوا الآتـي عـلى الـسحاب الـمذكـور فـي 
7الـتوراة والإنـجـیل  ھـو عیســى (ع)، واعـتبروا أن عیسـى (ع) ھـو 

الله سبحانھ وتعالى. 
مسیحی هـا مـعتقدنـد، آن کسی که بـا ابـرهـای مـذکور در تـورات و انجیل می آید، 
؛ ایشان مـعتقدنـد که عیسی (ع) هـمان خـداونـد سـبحان و  8هـمان عیسی (ع) اسـت

  متعال می باشد. 
7 وفي القرآن أيضاً قال تعالى: (هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ يَأتِْيَهُمُ اللهُّ فِي ظلَُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْملَآئِكَةُ وَقُضِيَ الأمَْرُ وَإلَِى اللهِّ ترُجَْعُ الأمُورُ) 

البقرة: 210. 
وفي الإنجيل: (.... فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له : أأنت المسيح ابن المبارك. 62 فقال يسوع أنا هو. وسوف تبصرون ابن 
الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. 63 فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود. 64 قد 

سمعتم التجاديف . ما رأيكم . فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. 65.....) مرقس الاصحاح 14. 
وفي التوراة: (1 الرب قد ملك فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. 2 السحاب والضباب حوله . العدل والحق قاعدة كرسيه. 3 

قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. 4 أضاءت بروقه المسكونة. رأت الأرض وارتعدت. 5 ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب قدام 
سيد الأرض كلها. 6 أخبرت السموات بعدله ورأى جميع الشعوب مجده. 7 يخزى كل عابدي تمثال منحوت المفتخرين بالأصنام. 

اسجدوا له يا جميع الآلهة. 8 سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. 9 لأنت أنت يا رب علي على كل 
الأرض. علوت جدا على كل الآلهة. 10 يا محبي الرب أبغضوا الشر. هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. 11 نور قد 

زرع للصديق وفرح للمستقيمي القلب. 12 افرحوا أيها الصديقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه) مزامير - 97، وتجد تفصيلا أكثر في 
الملحق رقم (4).

8 همچنین در قرآن، خدای متعال می فرماید: «هَلْ ینَظْرُُونَ إلِاَّ أنَْ یَأتِْیَهُمُ اللهُ فِی ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ الْملََائِكَةُ وَ قُضِیَ الْأمَْرُ وَ إلَِى اللهِ 
ترُجَْعُ الْأمُُورُ» (بقره: 210). 

 و در انجیل: «.... باز رئيس كاهنان از او سؤال نمود، گفت: آيا تو مسيح، پسر خدای متبارك هستی؟ 62 عيسی گفت: من ، او 
هستم؛ و پسر ِانسان را خواهيد ديد كه بر طرف راست قوّت نشسته است و در ابرهای آسمان می آيد. 63 آنگاه رئيس كاهنان 

جامه ی خود را چاك زد و گفت: پس ديگر چه حاجت به شاهدان داريم؟ 64 كُفر را شنيديد! چه مصلحت می دانيد؟ پس همه بر او 
حكم كردند كه مستوجب قتل است. 65 ....» (مرقس: اصحاح 14). 

و در تورات: «1 خداوند سلطنت گرفته است، پس زمين، شادی كند و جزيره های بسيار، مسرور گردند. 2 ابرها و مِه، گرداگرد او 
است. عدل و حق، قاعده ی تخت او است. 3 آتش، پيش روی وی می رود و دشمنانِ او را در اطرافش، می سوازند. 4 برق هايش، 

ساکن شده را روشن می سازد. زمين اين را بديد و بلرزيد. 5 كوه ها از حضور خداوند مثل موم گداخته می شود، از حضور خداوند 
تمامی جهان. 6 آسمان ها عدالت او را اعلام می كنند و جميع قوم ها جلال او را می بينند. 7 همه ی پرستندگان بِت های تراشيده 

شده، خوار او می شوند. ای خدايان ، جملگی او را بپرستيد. 8 صهيون شنيد و شادمان شد و دختران يهودا مسرور گرديدند، ای 
خداوند، به سبب داوری های تو 9 زيرا كه تو ای خداوند، بر روی تمامی زمين هستی. بر جميع خدايان، بسيار اعلی هستی. 10 
ای شما كه  پروردگار را دوست می داريد، شرارت را دشمن دارید؛ او حافظ جان های ترسانِ از خودش، از دست شريران است. 

11 نور برای صدّیقین و شادمانی برای راست دلان. 12 ای صدّیقان، با پروردگار شادمان باشيد! و ذكر قدسیِ او را  سپاس 
گوييد!» (مزامیر: اصحاح 97). برای شرح بیشتر به ضمیمه ی 4 مراجعه نمایید.



وجـعلوا الـلاھـوت الـمطلق تجسـد بجسـد فـي ھـذا الـعالـم، وبھـذا 
أعـلنوا فـقره وحـاجـتھ ونـقضوا ألـوھـیتھ الـمطلقة تـعالـى الله عـلواً 

كبیراً. 
اینان، بـرای لاهـوت مـطلق، جسمی در این عـالـم جـسمانی، مـتصور شـده و بـه این 
تـرتیب فـقر و احتیاج و نیاز بـرای او قـایل شـده و الـوهیّت مـطلقش را نـقض نـموده انـد؛ 

  خداوند بسیار بلندمرتبه تر از اینها است (تعالی الله علواً کبیراً)! 
مـن ھـنا كـانـت ضـرورة كـتابـة ھـذا الـكتاب لأنـّھ یـبین الـعقیدة الـحقة 
فـي الـلاھـوت الـتي یـرضـاھـا الله سـبحانـھ وتـعالـى، كـما وأرجـو مـن الله 
أن یـكون ھـذا الـكتاب سـبباً لھـدایـة كـثیر مـن خـلقھ بـعد أن أضـاعـھم 

من یجھلون الحقیقة ویدعون أنھم علماء. 
از این رو ضـرورت اقـتضا کرد که این کتاب بـه رشـته ی تحـریر درآید تـا عقیده ی 
درسـت دربـاره ی لاهـوت را که مـورد رضـایت خـدای سـبحان اسـت، تبیین کند. از 
خـداونـد چـشم امید دارم این کتاب را وسیله ای بـرای هـدایت جـمع زیادی از خـلقش 
گـردانـد، پـس از آن که کسانی که خـود را عـالِـم می خـوانـند و از حقیقت بی اطـلاع انـد، 

  آنها را به وادی گمراهی کشانده اند. 
وأرجـو مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى أن یـكون فـي ھـذا الـكتاب خـیر 
وبـركـة وزیـادة فـي ھـدى ونـقص مـن ضـلال لـكل مـن یـقرأه، وأن یـعم 
نـفعھ، وقـد حـاولـت مـا مـكنني ربـي أن أجـعلھ مـختصراً وفـي مـتناول 

الجمیع ولا یصعب على أحد من الناس فھمھ. 
أحمد الحسن 

  



از خـداونـد سـبحان مسـئلت می نـمایم که در این کتاب، بـرای تـمام کسانی که آن 
را مـطالـعه می کنند، خیر و بـرکت و زیادت در هـدایت و کاسـتی در گـمراهی قـرار دهـد 
و عُـموم را بـه آن مـنفعت بخشـد. کوشیده ام تـا آنـجا که پـروردگـارم مـرا تـوانـایی داده 
اسـت، مـطالـب را بـه طـور اخـتصار و در دسـترس هـمگان قـرار دهـم، بـه گـونـه ای که 

فهم آن بر کسی دشوار نیاید. 
احمد الحسن 

  
  


